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 نشريـــــة ادب و زبـــان           

      دانشكدة ادبيات و علوم انساني  

 ـــد باهنر كرمانهي    دانشگـــــاه ش

  91، پاييز و زمستان 32، شمارة  �١سال 
*نقد و تحليل كهن الگوي سايه با توجه به مفهوم نفس در عرفان

  

  ) پژوهشي–علمي (

 سيده مريم روضاتياندكتر

ات فارسي دانشگاه اصفهانن و ادبيدانشيار زبا  

  دكترسيد علي اصغر ميرباقري فرد

ات فارسي دانشگاه اصفهاناستاد زبان و ادبي  

  مهنوش ماني

  اصفهانات فارسي دانشگاه ارشد زبان و ادبيكارشناس

 چكيده

 سايه را ،يونگ. ، ريشه دارترين كهن الگوي ضمير ناخودآگاه انسان است»سايه«  

ة غرايز  منفي دارد و در بر گيرندة پنهان شخصيت مي داند كه جنبةلايبخش دروني و 

، سايه حاوي همه جوشش هايي است كه جامعه آنها را شر از نظر يونگ. حيواني ماست

مفهوم سايه، ويژگي هاي آن و چگونگي مهار كردن اين . ، گناه و غير اخلاقي مي داند

 .بارزه با آن در عرفان اسلامي است و لزوم م»نفس« يادآور ويژگي هاي ،كهن الگو

ترين اهداف سير و سلوك به شمار مي آيد و مهار كردن نفس سركش، يكي از مهم

 به مفهوم نفس و راهكارهاي مقابله با آن اختصاص ،بخش عمده اي از متون عرفاني

از آنجا كه ديدگاه هاي كارل گوستاو يونگ به دليل انديشه هاي . داده شده است

، در نقد شناسي  و توجه به ابعاد اساطيري شخصيت انسان، علاوه بر رواناشراقي او

رمبناي بلاغت و اسطوره شناسي نيز راه يافته و برخي از تحليل هاي متون ادبي بادبي ،

شناسي   ضمن بررسي مفهوم سايه در روان،در اين مقالهديدگاه هاي او شكل گرفته،

 تفاوت هاي اين دو مقوله تحليل شده يونگ و مفهوم نفس در عرفان ، شباهت ها و

 ابتدا به بررسي مفهوم سايه و ويژگي هاي آن در ديدگاه يونگ ،بدين منظور. است

 با توجه به دو متن مهم عرفاني ،پرداخته شده و پس از طرح مباحث مربوط به نفس

  . پيش از قرن هفتم هجري ، اين دو مقوله مقايسه  وتحليل مي شود

                                                 
*
  13/10/91:تاريخ پذيرش نهايي مقاله      25/7/89  :تاريخ ارسال مقاله  

  a_mir_fard@yahoo.com:ايميل 
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   نفس، سايه ،كهن الگو ، روانشناسي تحليلي ،رفان اسلامي ع : كليد واژه ها

   مقدمه-1

كارل گوستاو يونگ از جمله روان شناساني است كه ديدگاه هاي او در نقد ادبي 
در روان شناسي تحليلي يونگ، اصطلاحات مهمي چون ناخودآگاه . جديد راه يافته است

طرح است كه همه در مباحث جديد م... جمعي ، درونگرايي و برونگرايي ، كهن الگو و 
) 226 : 1381شميسا، .( نقد ادبي، مخصوصاً نقد روانشناسانه و نقد اسطوره گرا،مطمح نظرند

 ةشناسي يونگي است كه بيش از هر جنب مي توان گفت كهن الگو مبين آن جنبه از روان
ر ضمير  و عبارت است از تصاويري ازلي كه د استديگر به مفاهيم عرفاني نزديك شده

 ،در ميان اين تصاوير ازلي.  انسان ها مشترك است ةناخود آگاه انسان قرار دارد و ميان هم
  .سايه با مفهوم نفس در عرفان قابل مقايسه است

    نيرومندترين كهن الگو و بالقوه زيان بخش است زيرا غرايز حيواني ما را در ، سايه« 
اگر . است و سيماي تاريك ما به شمار مي آيدسايه به طور خاصي آزار دهنده . مي گيردبر

اگر جوشش هاي . را رام كنيم  بايد آن،بخواهيم با ديگران به طور هماهنگ كنار بياييم
 با واكنش آداب و رسوم و قوانين جامعه اي كه در آن حيواني سايه را فروننشانيم ، احتمالاً

ويژگي هايي كه  ).170-169: 1369تس، شول( ».رو خواهيم شده زندگي مي كنيم روب
 انسان ة شباهت دارد كه دشمن ديرين1 »نفس«يونگ براي سايه برمي شمارد، از جهاتي با 

 طلب مطلوب ،وقتي مريد«.  و همت عارفان صرف مبارزه با آن مي شود استشمرده شده
براي اين كار به ،سفر و حركت خود را آغاز كند،مي كند و مي خواهد براي يافتن مطلوب

را بهترين ابزار   آنةعرفا مجاهده با نفس و تزكي.و نيروي معنوي مناسب نياز دارد  توان
  .براي به دست آوردن اين نيروي معنوي مي دانند

 .             مراتب و مراحلي دارد كه سالك بايد به ترتيب آنها را طي كند، نفسة تزكي
از نخستين مراحل ،رفان اسلامي شناخت نفس و مبارزه با آن در ع)224 : 1384دهباشي ، ( «

عرفا حتي در دم مرگ نيز .سير و سلوك آغاز مي شود و تا پايان عمر سالك ادامه مي يابد 
، چندان است كه اهميت مبارزه با نفس. خود را از دسيسه هاي نفس در امان نمي ديدند

ته و  نفس اختصاص يافة به تزكي،ترين و دشوار ترين منازل سير و سلوكيكي از مهم
به نفس و مبارزه با آن مربوط ، شناخته مي شود»مقام«يعني آنچه در عرفان به نام ،مراحل آن
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از همان نخستين مراحل شكل ،به دليل اهميتي كه اين موضوع در عرفان اسلامي دارد. است
در ساير متون .أليف شد  نفس، عيوب و راه هاي مبارزه با آن تةگيري تصوف، آثاري دربار

 ،كيد شده و نويسندگان اين متونأجايگاه نفس و اهميت مبارزه با آن همواره تيز برني نعرفا
  .راهكارهايي براي غلبه بر نفس ارائه داده اند

 با توجه به جايگاه مبارزه با نفس در عرفان و به دليل مشابهت هايي كه اين موضوع با 
 بررسي شباهت ها و تفاوت شناسي دارد، در اين مقاله به نقد و كهن الگوي سايه در روان

علل شناسانه موضوع نفس و   تا هم از طريق نقد روان استهاي اين دو مقوله پرداخته شده
 شناسانه درتحليل مباحث  كه نقد روان ايكاستي هاي احتماليمبارزه با آن تبيين شود و هم

وع وتعددي  متون عرفاني و تنةبا توجه به عظمت گنجين.گردد،روشنآن استگرفتارعرفاني
مفهوم نفس و مباحث مربوط به آن  با توجه ،كه در اين متون وجود دارد، در اين پژوهش

 ،كشف المحجوبوة قشيريهيعني رسال،2ازقرن هفتم متن تعليمي عرفان اسلامي پيشبه دو
بررسي شده است زيرا علاوه بر آن كه بسياري از متون عرفاني در مباحث خود از اين آثار 

باتوجه به ويژگي هاي خاص آثار آنها و ،ته و بهره گرفته اند، نويسندگان اين دو اثرثير يافأت
شيوه اي كه براي طرح و بررسي مطالب عرفاني برگزيده اند، خود از صاحب نظران عرفان 

ست كه ميان كهن الگوي سايه  له مطرح در اين پژوهش آنئمس. اسلامي به شمار مي آيند
چه شباهت ها و تفاوت هايي وجود دارد ،نفس در عرفان اسلامي يونگ و مفهوم ةدر انديش

و آيا با تطبيق اين دو مبحث مي توان به تحليل دقيق تر از كهن الگوي سايه  دست يافت ؟ 
شناسانه ، تاكنون پژوهش  ليف روزافزون آثار پژوهشي با رويكرد نقد روانأعلي رغم ت

  . صورت نگرفته است مقايسه كهن الگوي سايه و نفس ةمستقلي دربار
   كهن الگوي سايه-2

،لازم است براي تبيين شناسي يونگ بپردازيم آن كه به بحث سايه در روان  پيش از
 ضمير ناخودآگاه و ة بويژه دربار، شكل گيري انديشه هاي يونگةبهتر موضوع به پيشين

دگاه هاي دي و ازها با فرويد همكاري داشت يونگ تا مدت.، اشاره كنيمكهن الگوهاي آن
  راه خود را از فرويد جدا كرد و به طرح آراء تازه و بعضاًثير پذيرفت و هرچند نهايتاًأاو ت

برخي مباحث يونگ همچنان ردپاي انديشه هاي فرويد محسوس مخالف فرويدپرداخت،در
  . است
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 همانند تكه يخ قطبي بسيار بزرگي است كه ،روان يا شخصيت انسان«فرويد معتقد بود 
سطح آگاهي را تشكيل مي دهد و ،اين قسمت . مت كوچكي از آن آشكار است فقط قس

بخش ناخودآگاه .  زير آب است كه ناخودآگاه را تشكيل مي دهد، ديگر آنةبخش عمد
دنياي وسيعي از خواسته ها، تمايلات ، انگيزه ها و عقايد سركوب شده اي است كه انسان 

 همين عوامل ناخودآگاه ، اصلي رفتار بشرةكنند تعيين ،در حقيقت. از آنها آگاهي ندارد 
  .نهاد، خود و فراخود:ازسه قسمت عمده ساخته شده استاوست كه 

او نهاد را .  شخصيت انسان هميشه محصول ارتباط اين سه عامل است، از نظر فرويد
غريزه جنسي يا پرخاشگري ؛مانند حيواني مي داندةشامل تمام انگيزه هاي خام و تشكل نيافت

 .             كه هيچ قانوني نمي شناسند و از هيچ اصلي به غير از اصل لذت تبعيت نمي كنند
نظرات فرويد در اين زمينه مبسوط است اما آنچه با بحث مورد نظر ما  )28: 1368شاملو، ( «

 اين است كه فرويد علت بسياري از نابهنجاري هاي شخصيتي را در سركوب ،ارتباط دارد
 »ليبيدو« مي داند زيرا او اين غريزه را كه ،يعني غرايز و بويژه غريزه جنسي»هادن«بخشي از 

 نهاد را در ديدگاه فرويد ،برخي.  انرژي زيربنايي تمام غرايز مي شمارد است،ناميده شده
 آن را معادل شيطان مي ،و برخي ديگر) 220: 1381شميسا ، ( همان نفس اماره دانسته اند 

 نهاد هميشه منبع بدي و فساد نيست زيرا اين ،اما در نظر فرويد ) 131 : 1376گرين، ( دانند 
 مانند رفع تشنگي ، گرسنگي ، زندگيةنيروي نهاد است كه آدمي را براي رفع نيازهاي اولي

    )5: 1386سياسي ، ( .به تكاپو وا مي دارد، ... و
 با فرويد  ديدگاه هاي او به ضمير ناخودآگاه معتقد بود اما،يونگ نيز به تأسي از فرويد

فقط در يونگ ،برخلاف فرويد، منشأ مشكلات شخصيتي انسان را .تفاوت هايي دارد
س و بي معنايي زندگي بشر را ناشي از نداشتن ارتباط با أسركوبي غرايز نمي داند بلكه ي

ضمير ناخودآگاه را به ناخودآگاه شخصي و ،يونگ . بنيادهاي ناهشيار شخصيت مي شمارد
كيد خود را بر  ناخودآگاه جمعي قرار مي دهد كه مهم ترين أي تقسيم مي كند و تجمع

       )165- 159 : 1369شولتس، ( .ركن شخصيت انسان از ديدگاه يونگ به شمار مي آيد
 رويدادها، خاطرات و آرزوهايي است كه به زندگي ة دربرگيرند،ضمير ناخودآگاه فردي«

 تجربيات بشري بهره ة از ميراث هم، ناخودآگاه جمعيخود فرد مربوط مي شود اما ضمير
   )74: 1387بيلسكر ، (». ابناء بشر مشترك استةمي گيرد ، جنبه فردي ندارد و نزد هم
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 مشهورترين اصطلاح مكتب يونگ و عبارت است از تصاويري ازلي كه در ،كهن الگو«
جوديتشان در طول تاريخ ضمير ناخودآگاه باقي مي مانند، ماهيتي جهان شمول دارند و مو

   )60: همان (» .صورت گرفته است
خود و عددي همچون آنيما،آنيموس، نقاب،كهن الگوهاي مت،ديدگاه يونگدر 

مطرح و ويژگي هاي هريك برشمرده شده و نقش آنها در كمال يافتن انسان تبيين گشته ...
.   انسان است ة خبيثانسايه را ريشه دارترين كهن الگو مي دانند كه واجد خصلت هاي. است

 شخصيتمان چنان بپردازيم ةبايد به جنبه هاي خبيثان،آگاه شويمة خويشساياگر بخواهيم از«
 «كهن الگوي سايه را مي توان همان ) 66:همان ( ».كه گويي آن جنبه ها حي و حاضرند

هاد جاي كه فرويد به سركوبي غرايزي كه در نديدگاه فرويد دانست با اين تفاوت در »نهاد
 ،كرد و اذعان داشت با اين كه سايهديدگاه فرويد را تعديل،اما يونگ  معتقد نبود،دارند

، بايد با  آن را از ميان برداشت و در حقيقتة مثبتي هم دارد اما بايد جنبه هاي خبيثانةجنب
  :ها ستيدگاه يونگ،سايه داراي اين ويژگياز د.،محتاطانه برخوردكردشخصيتاين بعد از

 ،افكار و احساسات ناپسند سايه.  وحشيانه و خشن طبيعت انسان استة جنب،سايه. 1- 2   
ة  آنها را به وسيلگرايش دارند در خودآگاه و در رفتار آدمي بروز كنند ولي آدمي معمولاً

  .دارد يا اين كه واپس مي زند و به ناخودآگاه شخصي مي راندازديگران پنهان مي3نقاب 
در ترقي و ، بنابراين ؛ل بدترين و بهترين جنبه هاي طبيعت انسان استسايه شام. 2- 2   

 به دنبال خير نمي رود و تا نداند بد ، زيرا تا آدمي نداند شر چيستؤثر استپيشرفت انسان م
  .  خوب را نمي شناسد و به آن متمايل نمي شود،چيست
جامعه آن را گناه  تمام خصلت هاي منفي است كه ة دربرگيرند،وجه منفي سايه. 3- 2  

  . بعد تاريك وجود ماست و بايد آن را رام كنيم؛و غير اخلاقي مي شمارد 
 خودانگيختگي، آفرينندگي، بصيرت ، عواطف ژرف ة سرچشم،بعد مثبت سايه. 4- 2  
  .   خصايص لازم براي انسان كامل شدن استةو هم
ام شود و به بعد مثبت فروكوبي كامل سايه مطلوب نيست بلكه بعد منفي آن بايد ر. 2-5
  .مجال تظاهر داده شود،آن 

 شخصيت انسان بي روح و خالي از ،اگر سايه به طور كامل فروكوفته شود. 6- 2  
  .زندگي و خرد غريزي مي شود
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 ناپديد نمي گردد بلكه به صورت خفته در انتظار مي ،وقتي سايه سركوب شود. 7- 2  
  .خود را بازيابددوباره تسلط ،ماند تا در شرايطي بحراني 

آن باخبر  خودش و ويژگي هايةسايفرد بايد بكوشد از،براي انسان كامل شدن. 8- 2  
  .باشد
 ، خود پي نمي برند و امكان دارد در موقعيتيةاغلب افراد هرگز به وجود ساي. 9- 2  

  . آن قرار گيرندةتحت سلط
م و جايگاه يك انسان اگر مقا.  در گرو انسان انگاشتن سايه است،موفقيت فرد. 10- 2  

  .اريمذ نخواهيم توانست بين خويشتن و سايه مان تمايز بگ، خويش قائل نباشيمةرا براي ساي
 خود را به شكل حيوان وحشي قهوه اي رنگي ديد كه ة ساي،يونگ در رؤيايي. 11- 2  

فوردهام : براي تفصيل بيشتر نك (.  كشت،رقيب او را كه به شكل قهرمان ظاهر شده بود
 132: 1377 يونگ، ،16 : 1372 يونگ، ،  263تا265: 1386 يونگ، ، 94و93 : 1356،
    )515، 3ج  : 1382 شواليه ، و 67و66: 1387 بيلسكر، ، 16 :1372ستاري،،

   آثار ادبي را معادل شخصيت هاي منفي در»سايه«برخي،با توجه به اين ويژگي ها
 خود و شاگردان و پيروان خود را كه مي  دشمنان و حاسدان،نظامي و خاقاني«.نددانسته ا

: 1378، شميسا( ». سايه خوانده اند،خواهند به تقليد ايشان شعر بگويند و سري پر باد دارند
بويژه در ،»نفس«نه با همين نام بلكه با اصطلاح ،يونگي»ةساي«مفهوماما به نظر مي رسد). 255

 اهت ها و تفاوت هاي اين دو مفهوم شبطورگسترده اي به كاررفته است و به ،ادبيات عرفاني
  .كرد به روشني نقد و تحليل را مي توان

   نفس در متون عرفاني - 3

 »   معلول بود از اوصاف بنده و نكوهيده بود از افعال و اخلاق او «در ميان صوفيه آنچه
كوشش براي شناخت نفس و خدعه هاي .  نفس خوانده مي شود،)132 : 1383قشيري، ( 

. هده براي رام كردن نفس ،از مهم ترين وظايف سالك در سير و سلوك استآن و مجا
 امري اعتقادي است كه ،نفس و لزوم مبارزه با آن مطرح شدهة آنچه در متون عرفاني دربار

 همچون ،ريشه در آيات و احاديث دارد و نويسندگان آثار عرفاني نيز پيوسته كوشيده اند 
  . نفس سخنان خود را به آيات و احاديث مستند سازند در مبحث مربوط به،ساير مباحث 
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كه باب -يسندگان عرفان پيش از قرن هفتم،ابوالقاسم قشيري يكي از نظريه پردازان و نو
نگاشته و همچون ساير »در مخالفت نفس و ذكر عيب هاي او« قشيريه را ةشانزدهم رسال

 و اما من خاف مقام «:رده است  مطلب را با ذكر آيه اي از قرآن كريم آغاز ك،كتاب ابواب
 معناي لغوي ة دربار-»)41-40/نازعات(ربه و نهي النفس عن الهوي فان الجنة هي المأوي  

و اصطلاحي نفس، خصايص آن، لزوم مبارزه با مطالبات نفساني و راه هاي سركوب كردن 
  همچون كشف،ديگر متون عرفانيبه مباحثي را مطرح كرده كه برخي از آنها ،نفس

هردو از متون مهم و ، قشيريه و كشف المحجوبةرسال.، نيزراه يافته استالمحجوب
پيش از قرن هفتم به شمار مي آيند و فاصلة زماني ميان تأليف دو اثر، اندك گذار أثيرت

   ارائه مطالب در اين دو اثر ديده ةوجود مباحث مشترك، تفاوت هايي در نحواست و با 
 كه مقدمه اي براي مقايسه به آنوضوع نفس و مباحث مربوط م؛ به اين دلايل ،مي شود 

از اين دو اثر نقل شده است تا ديدگاه هاي عارفان ،اين موضوع با كهن الگوي سايه است 
  . روشن تر تبيين گردد،نفسة پيش از قرن هفتم هجري دربار

   قشيريه ةنفس در رسال. 1- 3    
 نفس مطرح كرده است كه ةمطالبي دربار ،)در شرح الفاظ ( قشيري در باب سوم رساله

س ، احكام نفس ، با وجود اختصار، مباحث مهمي همچون معناي لغوي و اصطلاحي نف
: نك( گيرد س با روح و كيفيت نفس را دربر ميترك نفس، تفاوت نفمعالجت اخلاق در

 مي كندبه هواجس اشاره ،»خواطر«شرح لفظدر وهمين بابدر.)133-132 : 1383قشيري،
 صاحب خود را به متابعت هوا «ه حديث نفس يا خواطري است كه از جانب نفس باشد وك

 قشيري از )128:همان( » .و شهوت خواند و كبر آوردن و و چيزها كه خصايص نفس است
 صدق مجاهدت ةبه وسيلفس، نقل مي كند كه خاموش كردن هواجس ن»ابوعلي دقاق«قول 

  .»نفس راست نگويد«هككن است و پيران همه اجتماع دارندمم
نفس را چون مطالبت چيزي «ت هواجس را در اين دانسته است كهنيز راه شناخ»جنيد«

؛مگر صدق مجاهدت كند تا به مراد رسد اگرچه روزگار در آن برگذردباشد،معاودت همي
نيز اصل مجاهده ) در مجاهده( باب پنجم رساله همچنين در)129- 128: همان( ».بر دوام بود

 و مخالفت پيوسته با خواسته هاي نفس دانسته »باز كردن نفس از آنچه دوست داردخو «را 
قشيري شكستن . تن به شهوات وسركشيدن ازطاعاتشتاف«:و براي نفس دو صفت قائل است
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: همان( »حقارت اصل خويش بداند«واجب مي داند كه  نفس را به رنج و مذلت تا آنجا
خداي عزيز نكند بنده «زت حقيقي مي رساند زيرا بنده را به ع،حقارت نفس ). 149- 148

 ،در نهايتو) 150: همان (» آن كه به وي نمايد خواري نفس اوعزيزتر از،اي را به عزي 
  .مي بيند ) 151: همان( » اندر خلاص يافتن از آرزو هاي نفس«سالك راحت جاودانه را 

انزدهم باب شة نفس،دربارازطرح اين مباحثبه سبب اهميت موضوع ،قشيري پس
در اين باب نيز او.رساله را به مخالفت نفس و ذكر عيب هاي آن اختصاص داده است

مخالفت با آن و حكاياتي ة نفس واقوال عارفان دربارمطالبي درباره طبيعت و سرشت نفس،
،يكي از كند و سرانجامذكر ميي مشايخ عرفان با خواسته هاي نفسدر مضمون مبارزه ها

. راديدند اندرهوا نشستهمردي«:شماردكرامات مينفس را رسيدن بههواهاي انتايج مخالفت ب
)    229: همان( » .كردندهوا مرا مسخر)رها كردم (: شتم اين به چه يافتي ؟ گفت هوا داگفتند

  نفس در كشف المحجوب. 3-2
قشيريه يكي از مĤخذ كشف المحجوب بوده و هجويري مطالب بسياري  ةهرچند رسال

با قشيري و ساير ، پرداختن هجويري به مباحث مورد نظرةين اثر نقل كرده است ، شيورا از ا
او هر مبحث را با يك . نويسندگان پيش از خود تا حد زيادي متفاوت و مبتكرانه است 

موضوع مقدماتي آغاز مي كند تا ذهن خواننده آمادگي لازم را براي ورود به بحث اصلي 
 مسبوق مي كند زيرا »سهليه« ة مربوط به نفس را به ذكر فرقهجويري مطالب. به دست آورد

 اجتهاد و مجاهدت نفس و رياضت است و مريدان را به ،»سهل عبداالله تستري«طريقت «
 و در چند به طور مفصل،سپس)294 : 1386هجويري، (» مجاهدت به درجه كمال رسانيدي

مجاهده با نفس مي پردازدكه مشايخ و گفتار ،به بيان حقيقت نفس و معني هوي ،كليبخش
  .يرندة مطالب متنوع و متعدد استخود دربرگهربخش نيز

 تفصيل بيشتري دارد و ، قشيريهة نسبت به رسال، نفس مطرح كردهةآنچه هجويري دربار
 آنها را شرح ،گنجانيده و سپسلب خود برخي نظريات قشيري را نيز در بين مطا،در حقيقت

 نفس مي پردازد، به ة آنجا كه به طرح آراء مختلف دربار،ثالبه عنوان م؛ و بسط داده است
  . مطالب را به طور مفصل بيان كرده است،نظر قشيري نيز اشاره و سپس

 هجويري راه مبارزه با اوصاف نفس را رياضت و مخالفت با خواسته هاي آن مي داند 
هجويري گاه . ي كندييد سخنان خود، بيش از قشيري به آيات و احاديث استناد مأو براي ت
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 بيان او در چنين ة شيو، در نتيجه ودر توضيح مطالب به شيوه حكما نيز نزديك مي شود
مواردي به دشواري متمايل است و البته يكي از وجوه مثبت كشف المحجوب همين نكته 

 ،و به اين ترتيبدگاه هاي اهل تصوف اكتفا نمي كند مباحث تنها به  ديةاست كه براي ارائ
 بايد از كلام و فلسفه نيز آگاهي ،ن مي دهد كسي كه قدم در مسير سلوك مي گذاردنشا

 از طريق ، ذوقي و كشف و شهودةداشته باشد و بتواند ديدگاه هاي خود را علاوه بر شيو
  .عقل و استدلال نيز به اثبات برساند 

نيست  هجويري پس از طرح ديدگاه هاي مختلف ،گاه به نقد آرائي كه مورد قبولش 
ويلي عرفاني از نفس و روح ارائه مي دهد كه مكمل مباحث قشيري أنيز مي پردازد و حتي ت

در نظر هجويري ،انسان نمونه اي است از كل عالم و همان گونه كه عالم . به شمار مي آيد 
جان انسان به .  در انسان نيز از هردو جهان نشانه اي وجود دارد ،تركيبي از دو جهان است

ثير أهمچنان كه بهشت ت. شت، نفس به جاي دوزخ، و جسد به جاي عرصات استجاي به
روح مومن از روح معرفت و نفس وي از حجاب «، سخط اوةرضاي حق است و دوزخ نتيج

. پس بنده تا در دنيا از نفس نجات نيابد، به حقيقت قرب و معرفت نمي رسد. است»ضلالت 
 نفس آورده است كه مضمون تمام ةشايخ دربارپس از آن، هجويري فصلي در بيان گفتار م

سخن را به مجاهده با نفس و طرح ،او سرانجام . كيد داردأ بر لزوم مبارزه با نفس ت،سخنان
وارد بحث هواي نفس و مطالب ،و نقد ديدگاه هاي مختلف مي رساند و از اين طريق

 ،ه تا توفيق الهي نباشدكيد مي كند كأ هجويري بر اين نكته تنهايتاً. مرتبط با آن مي شود
  ).315 -294: همان ( كار مخالفت نفس پيش نخواهد رفت 

  ويژگي هاي نفس و راه هاي مبارزه با آن. 3-3
 براي خودداري از تطويل ،بويژه در كشف المحجوب،    به دليل مبسوط بودن مباحث 

ن و راه  نفس، ويژگي هاي آة قشيريه و كشف المحجوب دربارةبه آنچه در رسال،كلام 
  :  فهرست وار اشاره مي شود،هاي مبارزه با نفس ذكر شده است

 وجود و حقيقت چيزي، روح، مروت، جسد و خون است ،معاني لغوي نفس . 1- 3- 3  
 نفس به معني افعال و اخلاق نكوهيده و اوصاف معلول بنده كه منبع شر و ،اما در عرفان

  . به كار مي رود و سبب اظهار اخلاق دني و افعال مذموم مي شود ،سوء استةقاعد
  . معاصي و اخلاق سوء تقسيم مي شودةمذمومات نفس به دو دست. 2- 3- 3  
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 لطيفه اي است در قالب كه محل خوي ،نفس با روح متفاوت است زيرا نفس. 3-3-3
  .به شمار مي آيدلطيفه اي است كه محل اخلاق پسنديده ،هاي ناپسنديده است اما روح 

 هواجس يا حديث نفس ناميده مي شود و ،خواطري كه از جانب نفس باشد. 3-3-3
  .صاحب خود را به متابعت هوا و شهوت مي خواند

هواجس را  طريق مجاهده بايد از ، بنابراين ؛ گويدنفس هرگز راست نمي.3-3-4
  .خاموش كرد

  .دوران جواني است،طالبات نفس بهترين زمان مجاهده براي از بين بردن م. 5- 3- 3  
شهوت كه ظاهرترين هواي لذت و:ز اوصاف نفس است وبردو قسم استا،هوا.6- 3- 3  

متابع .  است و هواي جاه و رياست صفت نفس است و در تمام اجزاي آدمي پراكنده شده
 پس خطر آن بيش ؛ هم خود گمراه است و هم خلق را به گمراهي مي كشد،جاه و رياست

  . لذت استاز هواي
 هرچند مخالفت نفس براي انسان ؛ واجب است،شكستن نفس به رنج و مذلت. 7- 3- 3  

  .از كوه به ناخن كندن دشوارتر باشد
گي و همچون گرسن( كلي جهد عام ة دو مرحل، با نفسةدر مجاهده و مبارز. 8- 3- 3  

) به نيكهمچون تربيت نفس و بدل كردن اخلاق بد ( خاصو جهد) تشنگي و عبادت بسيار
  .وجود دارد كه دومي دشوارتر و با اهميت تر است

 از بين ، مبارزه با نفسة دشوارترين مرحل،بنابراين؛ دوست داردرا » مدح «نفس،.9- 3-3 
  .بردن كبر و غرور است

  . بزرگ ترين عزي است كه خداوند نصيب انسان مي كند،خواري نفس. 10- 3-3 
  .آرزوهاي نفس استراحت جاودانه در خلاصي از . 11- 3- 3  
 ،ركن اساسي در شكستن نفس ،توفيق الهي است و بنده به مدد علم خويش. 12- 3- 3  

  . كاري از پيش نخواهد برد،بدون توفيق
 مساوي با كشتن نفس به ، عبادت هاست و اسلامة سرِ هم،مخالفت نفس. 13- 3- 3  

  .شمشير مخالفت است
  .  مقارن كفر است، مراد او رفتن هلاك بنده است و بر،موافقت نفس. 14- 3- 3  
  .راحت جاودانه و وصلت حق است كرامت،،رسيدن بهنتايج مخالفت با نفس.15- 3- 3  
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نفس به صورت هايي همچون روباه بچه، سگ زرد، مار، موش و يا به . 16- 3- 3   
  . شكل خود فرد بر او ظاهر مي شود

       هيچ بنده .ين وي فناي اوصاف نفس است نه فناي ع،مجاهدت نفس. 17- 3- 3  
نمي تواند نفس را به كلي نابود كند اما صفات آن را مي تواند تبديل كند و همين تبديل 

: براي تفصيل بيشتر نك ( مقدور نيست، بدون توفيق الهي و صرفةصفت نيز با مجاهد
  ).315 تا 294 : 1386 هجويري، – 229 و 150 تا 128 : 1383قشيري ، 

   از سايه تا نفس-4

 روشن مي شود كه كهن الگوي ،    با توجه به مطالبي كه درباره سايه و نفس ذكر شد
تا حد زيادي ،با تلفيقي از انديشه هاي فرويدي ، عرفان هندي و اسطوره هاي يوناني ،سايه 

البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه . با مفهوم نفس در عرفان اسلامي همخواني دارد
شناسي  تنها تطبيق مقوله هاي عرفاني و ادبي با ديدگاه هاي روان،شناسانه  رسالت نقد روان

 بويژه در ،بلكه با تبيين دقيق شباهت ها و تفاوت ها مي توان عمق و دقت آثار ادبي نيست
شناسي را نيز در مقايسه با   و كاستي هاي احتمالي ديدگاه هاي روان، ادب عرفانيةحوز

 ،در باب مبحث سايه و نفس نيز وجود مشابهت ها و تفاوت ها. اين مفاهيم به اثبات رساند 
  .ما را به نتايج در خور توجهي سوق خواهد داد 

  شباهت ها. 1- 4    
 هردو بيانگر بعد منفي ، ويژگي هاي ناپسند ، غرايز و رفتارهاي ،سايه و نفس. 1- 1- 4   

 ةده است و حاوي همسايه به طرز خاصي آزار دهن«.غير اخلاقي فرد به شمار مي آيند
كاستي ) 169: 1369شولتس،( ».گناه مي پندارد، آنها را شر وجوشش هايي است كه جامعه

ها و معايبي مانند خودپسندي، بي تفاوتي، آز، عشق به ماديات و به طور كلي آنچه كشفش 
يونگ، ( .از ويژگي هاي سايه به شمار مي آيد، سبب شرمساري او شود،در وجود فرد

1386 :257-258 (و اين بر دو قسم بود«ظهر اخلاق دني و افعال مذموم استنفس نيز م : 
 از معاني ،يكي معاصي و ديگر اخلاق سوء چون كبر و خشم و حقد و آنچه بدين ماند

  )296: 1386هجويري، ( » .ناستوده اندر شرع و عقل
ا به طور كامل  فرد بايد سايه خود ر،يونگ معتقد است براي به كمال رسيدن. 1-2- 4    
در . حال آن كه بيشتر مردم از حقيقت سايه و بعد تاريك شخصيتشان بي خبرند؛بشناسد
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عرفان نيز تنها آن دسته از افراد در مسير كمال قرار مي گيرند كه نفس و خدعه هاي آن را 
 در متون عرفاني فصل يا فصولي به معرفي نفس و راه هاي شناخت ، به همين دليل؛بشناسند

 در گرو شناخت نفس دانسته شده ،بارزه با آن اختصاص داده شده و شناخت پروردگارو م
  .»من عرف نفسه فقد عرف ربه«است كه 

يونگ فردي را مثال مي زند . برخي سايه را به طور كامل سركوب مي كنند . 4-1-3
 از همواره مي كوشيد به تنهايي زندگي كند ، سخت و منظم كار مي كرد و همواره«كه

 )259: 1386يونگ،(».پوشيدلذت بردن وهواي نفس، بيش ازتوان طبعش چشم مي
برخي از فرقه هاي مجاهدات ورياضت هاي عارفان نيزبا هدف سركوبي كامل نفس است و

در نظر مشايخ .  در اين امر راه مبالغه در پيش گرفته اند، مثل پيروان سهل بن عبداالله،صوفيه
ة  بايد از ادام،ختانه با خواهش هاي نفس را نداشته باشد سرسةكسي كه توان مقابل،تصوف 

 ، صوفي پس پنج روز اگر گويد گرسنه ام:ابوعلي رودباري گويد«:اين راه چشم پوشي كند
  )148: 1383قشيري،  ( ».وي را به بازار فرستيد تا كسب كند

ي مجزا  شخصيت،موفقيت فرد در گرو انسان انگاشتن سايه است و تا براي سايه. 5- 4-1 
 درست ،سايه«  كهيونگ معتقد است. شناخت آن برنمي آييمة  از عهد،از خود قائل نباشيم

در ) 263: 1386يونگ،( ».همانند هر موجود بشري است كه ما با وي زندگي مي كنيم
حكايت هاي ذكر شده در متون عرفاني نيز عارفان چنان با نفس خويش گفت و شنيد 

  :ند ايتي مستقل قائلدارند كه گويي براي آن شخص
 نفس ،شب عيدي.، سكبايي آرزو بود و نخورد نقل است كه ذوالنون را ده سال« 

 اگر امشب ، اي نفس: چه شود اگر فردا مرا سكبايي به عيدي دهي؟ ذوالنون گفت:گفت
نفس موافقت .  فردا سكبا به خورد تو دهم، قرآن ختم كنم،مواسا كني تا در دو ركعت نماز

شيخ لقمه اي برداشت تا به دهن .  سكبا آوردند، چون از نماز عيد فارغ شد،وزدگر ر. كرد
 يا شيخ اين چه حال بود؟ گفت :خادم گفت،بعد از آن .  بازگردانيد و در نماز ايستاد ،برد

 نرسي و باز :من گفتم.  عاقبت به مقصود رسيدم: نفس گفت،آن ساعت كه لقمه برداشتم
  )143: 1382عطار، ( ».جا نهادم

 به شكل حيواناتي همچون سگ و مار و موش و گاه همچون خود نفس غالباً. 4-1-6
 من : از شيخ بوعلي سياه مروزي حكايت كنند كه گفت«: بر عارف ظاهر مي شود،فرد
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 ،محمد عليان نسوي) 309 : 1386هجويري، ( ».نفس را بديدم به صورتي مانند صورت من
 به شكل سگي زرد ،نفس بر شيخ ابوالحسن شقاني. نفس خود را همچون روباه بچه اي ديد

 نفس ،ياييؤيونگ نيز در ر) همان.( به صورت مار ظاهر شد،و بر شيخ ابوالقاسم كركان
هم جنس خود ،در خواب ها و اسطوره ها،سايه گاه نيز. خود را به شكل حيواني وحشي ديد

  )259 : 1386يونگ، (.خواب بيننده است
وقتي سايه سركوب «.  نابودي كامل سايه ممكن نيست ،دارديونگ اعتقاد . 7- 1- 4   
  ».تا دوباره تسلط خود را بازيابدماند به صورت خفته درانتظار ميبلكه،ناپديد نمي شودشود

فناي نفس نيز امكان ندارد و تنها ازبين بردن اوصاف ناپسند آن در ) 171 : 1369شولتس،( 
 به ،ت هيچ تصرف نيست اما اندر تبديل صفتبنده را در خرابي بني«.اختيار عارف است

  )315: 1386هجويري،( ».توفيق حق و تسليم امر و تبرا از حول و قوت كسبي تصرف هست
  تفاوت ها. 4-2
 تنها واجد صفات منفي نيست بلكه ويژگي ،مانند نهاد ،شناسي، سايه  در روان. 4-2-1

ه واجد تمام خصوصياتي است كه  بعد مثبت ساي،هاي مثبتي نيز دارد و حتي در نظر يونگ
 تمام صفات نفس ، حال آن كه در عرفان؛فرد براي رسيدن به كمال به آنها نيازمند است

اين تفاوت مي تواند ناشي از دقت تعاريف عرفاني باشد زيرا در . ناپسند شمرده شده است 
.  كند ي مي بعد مثبت وجود انسان روح است كه او را در رسيدن به كمال رهبر،عرفان

همچون  از نخستين مطالبي است كه نويسندگان متون عرفاني،4تفاوت ميان روح و نفس
 به كهن ،كه در ميان كهن الگوهاي يونگ بدان پرداخته اند،حال آنقشيري و هجويري

 نفس و روح هردو با ،الگوي معادل روح برنمي خوريم و به نظر مي رسد در اين ديدگاه
در عرفان چون .  پيامد هايي به دنبال خواهد داشت،اين نكته . عنوان سايه ذكر شده باشند

 اين ة همت خود را صرف مبارزه با هم،سالك مي داند تمامي صفات نفس نكوهيده است
 با نوعي ترس و سردرگمي ، رسيدن به كمال،شناسي يونگي صفات مي كند اما در روان

 منفي سايه را رام كند اما به بعد همراه مي شود چون فرد بايد پيوسته مراقب باشد تا بعد
  . مجال ظهور و بروز بدهد،مثبت آن

شناسي راهكار مناسب و دقيقي براي مبارزه بـا خـصلت هـاي منفـي سـايه                  در روان . 4-2-2
 به راه هاي مبـارزه بـا        ،به طور دقيق و مبسوط    ،ارائه نشده اما بخش عمده اي از متون عرفاني          
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 به نـام  مشخصاً،نه اي كه يكي از منازل سير و سلوك       به گو  نفس اختصاص داده شده است،    
 نفـس  ة آن موسوم است و اين منزل خود شامل مراحل مختلف تزكي ـ        ةمبارزه با نفس و تزكي    

مخالفت با نفس از چنان دقت و ظرافتي برخـوردار          .  مقام ناميده مي شود    ، و هر مرحله   است  
    مقـام بعـد محـسوب   ة مقدم ـ،ص علاوه بر داشتن ويژگي ها و شـرايط خـا    ،است كه هر مقام   

 بعد راه   ةنمي تواند به مرحل   ،يك مرحله از مبارزه با نفس به كمال نرسد         مي شود و تا فرد در     
 مقدماتي در سير و سلوك به شمار مي آيـد و      ة يك مرحل  ،همچنين مبارزه با نفس   . پيدا كند 

ل بعـد قـدم      مـي توانـد بـه مراح ـ       ،پس از آن كه فرد در رام كردن نفس خويش توفيق يافت           
 جايگـاه  ، شـناخت سـايه و مبـارزه بـا ويژگـي هـاي منفـي آن             ،بگذارد اما در ديدگاه يونگ    

مشخصي ندارد و ارتباط دقيق آن با مراحل پيشين وپسين براي رسيدن به كمـال بـه روشـني                   
  .تبيين نشده است

نظريه پرداز مي كوشد به تبيين آراء خود بپردازد  شناسي،هريك مكتب رواندر.4-2-3
عرفاني كه نويسندگان آن اما در آثار شناسان توجه دارد   كمتر به ديدگاه ساير روانو

 كه –هريك به نوعي نظريه پرداز نيز به شمار مي آيند ، با بيان اقوال متعدد از ساير عرفا 
 ساير ديدگاه ها نيز ذكر – با ذكر نام و حتي سلسله اسنادهاي هر نقل قول همراه است غالباً

 فرصت مي يابد با نظرات بسياري از ، يك متن عرفانية خوانند، به اين ترتيبمي شود و
 سبب شده است تا موضوعات ،اين ويژگي.  يك موضوع آشنايي پيدا كندةعارفان دربار

 ة علمي استوار و مباني نظري عميقي برخوردار باشد كه سابقةمختلف عرفاني از پشتوان
لامي دارد ،حال آن اي به قدمت تاريخ عرفان اس پيشينه ،طرح و بررسي هريك از مباحث

          خاص از تاريخ ة  مقطعي و مربوط به يك دورغالباً،شناسي روانكه يك ديدگاه
  .شناسي است و پيوند استواري با ساير ديدگاه ها ندارد روان
ره  به ذكر برخي تجربيات خود و يا نقل پاغالباً،يونگ براي تبيين كهن الگو ها. 4- 4-2

اي تحولات در اشخاص گمنام اكتفا كرده است ،حال آن كه در متون عرفاني با ذكر نام و 
 نمونه هاي عملي ،بيان شرح حال مشايخ متعدد و نقل حكايت هايي در باره مجاهدات آنها

اين نكته با اثبات .  ارائه مي شود،بسياري از كساني كه در مبارزه با نفس توفيق يافته اند
امكان پذير است ،به طالبان اين طريق شهامت قدم ، علي رغم دشواري ،زه با نفساينكه مبار

در حالي كه اگر ،گذاردن در مسير سلوك و اميد موفقيت در مبارزه با نفس را القا مي كند
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 كمال يافته ةشناسي كسب كند، نمون كسي بخواهد الگوي كمال را از ديدگاه هاي روان
 نظريه پرداز و برخي خاطرات بيماران او در مقاطع اي جز برخي تجربيات فردي شخص

  . در اختيار نخواهد داشت،گذرا
 ة وجود پشتوان،شايد بتوان گفت مهم ترين و عميق ترين تفاوت در اين مقوله. 4-2-5

به شناسي  ديدگاه هاي روانان اسلامي است كه جاي خالي آن درمحكم الهي در عرف
    يدگاه يونگ هم به دليل شرايط مذهبي خانواده كه دبا وجود اين. روشني محسوس است

 ،هم به سبب علاقه و مطالعات شخصي او در عرفان شرقي و) پدرش كشيشي متعصب بود (
 عرفان اسلامي  بههرگز با آنچه،گرايش داردبه سمت دين)بويژه نسبت به فرويد(تا حدودي 

انديشه هاي عرفاني .  نيستقابل قياس است،سرچشمه هاي جوشان ديني راه يافتهأثيرتحت ت
 ريشه در آيات و احاديث دارد و هريك از نظريه پردازان عالم عرفان كوشيده اند ،اسلام

 محكم الهي خود را ة از اين پشتوانكنندمباحث خود را با ذكر آيات و احاديث مستدل 
  .برخوردار سازند

طريق ديدگاه هاي پيامد تفاوت مذكور اين خواهد بود كه در مسير كمال از . 4-2-6
 تنها به اتكاء اراده و كوشش خود و با اعتماد به علم خويش بايد مسير را ،شناسي فرد روان

با توجه به پر مخاطره بودن مسير كمال، براي چنين فردي احتمال بيراهه رفتن و يا . طي كند 
 با سالك توفيق الهي،كه در سير و سلوك عرفاني،حال آندچار شدن به نااميدي وجود دارد 

پس عارف هم براي تبيين علمي مراحل سير و سلوك از پشتوانه اي محكم . همراه مي شود
 علاوه بر مدد گرفتن از علم خويش ،برخوردار است و هم در حركت عملي به جانب كمال

 ة از اين كه بر جاد،خطردن توفيق الهي در طي اين مسيرپرو مجاهده ، با اصل قرار دا
 ،و با درك همراهي و عنايت خدا در قالب توفيقاطمينان حاصل مي كند قرار گرفته درست

  5.اميد خود را براي رسيدن به مقصد نهايي حفظ خواهد كرد 
  نتيجه 

ه هاي شكل گيري و پيشرفت سبب شد تا در هريك از دور،گستردگي مباحث عرفاني
يل اين مباحث در تكم،با طرح آراء و نظريات گوناگون،نويسندگان متون عرفانيتصوف ، 

گنجينه اي از متون عرفاني با گذشت زمان،. عرفان سهيم باشند به عنوان نظريه پردازان عالم 
 تحليل و ،اين قابليت را يافتند كه از ابعاد مختلف،فراهم آمد كه به دليل تنوع و عمق مطالب
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اسبي براي اين  بستر من،شناسانه اي كه در نقد ادبي راه يافته ديدگاه هاي روان. بررسي شوند
  . گونه مطالعات در فضاي عرفان اسلامي به شمار مي آيد

 ،شناسي خود را با انديشه هاي اشراقي پيوند زد از زماني كه يونگ ديدگاه هاي روان
 در نقد ادبي كاربرد پيدا كرد و به متون عرفاني هم ، كهن الگوهاةنظريات او بويژه در زمين

 است كه در برخي » سايه«ي كه يونگ به تفسير آن پرداختهاز جمله كهن الگوهاي. راه يافت
حال ، معادل شخصيت هاي منفي داستان ها يا دشمنان و رقيبان شعرا دانسته شده است ،منابع

آن كه با توجه به ويژگي هاي سايه ، مي توان نفس را در متون عرفاني تا حدي معادل اين 
از . ن اين دو مقوله را نقد و بررسي كردكهن الگو دانست و شباهت ها و تفاوت هاي ميا

 معرفي هردو به عنوان بعد منفي وجود انسان ، ناپسند ،مهم ترين شباهت هاي نفس و سايه
 با اين تفاوت ،بودن خواسته هاي آنها  و لزوم مبارزه با خواسته هاي غير اخلاقي آنهاست

نبايد به طور كامل سركوب  ، بنابراين:واجد خصوصيات منفي و مثبت دانسته شده،كه سايه 
،  مجال ظهور و بروز بدهد اما در عرفان اسلامي،شود و فرد بايد به خصوصيات مثبت سايه

 ،شناسي خلاف رواناجب است و برو، قاطعانه با آنة منفور و مبارزكاملاًنفس ومطالبات آن
 نفس و لزوم  مفهوم،همچنين. راهكارهاي دقيق و معيني براي مبارزه با نفس ارائه شده است

 در ،بنابراين؛ ريشه در اعتقادات اسلامي دارد ، همچون ساير مباحث ،مبارزه با آن در عرفان
 علاوه بر مبناي استوار علمي ، يعني استناد به آيات و احاديث ، از ، مبارزه با نفس،عرفان
اتكا به  سالك با ، بنابراين؛برخوردار است، محكم عملي كه همان توفيق الهي است ةپشتوان

اين پشتوانه و با پيش چشم داشتن نمونه هاي فراوان از شرح حال كساني كه اين مراحل را 
 قدم در مسير كمال مي گذارد و اين نكته اي است ،طي كرده و بر نفس خود فائق آمده اند

شناسانه به   در نقد روان،بنابراين؛ شناسي به روشني احساس مي شود كه فقدان آن در روان
وشش براي تطبيق كامل مباحث ، مي توان به نقدي دوسويه پرداخت تا نتايج دقيق جاي ك

  .و كاربردي تري به دست آيد
  پي نوشت ها

است كه مبناي قوام يافتن فرد به ) خود  ( self ،يكي ديگر از كهن الگو هاي يونگ -1
د دقت كرد اين كهن الگو در برخي منابع به  نفس ترجمه شده است اما باي. شمار مي آيد

  )61 :1387بيلسكر، :  به ك.ن ( .،سبب ايجاد شبهه در مباحث نشودترجمهكه اين تسامح در
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 پس از قرن هفتم تحولاتي ايجاد شد كه بررسي جايگاه نفس ،در تبيين مباحث عرفاني -2
 .در آن مجال ديگري مي طلبد

ها  كه انسانكيعبارت است از صورتيكي ديگر ازكهن الگوهاست و، persona نقاب -3
  )68: 1387بيلسكر، . ( خصلت هاي واقعي خود را در پس آن پنهان مي كنند

. نقل شده است »ابن يزدانيار«، از تفاوت نفس و روحة يكي از قديم ترين اظهارات دربار-4
 است  شرةمزرع، خير است زيرا معدن رحمت است و نفس و بدنةمزرع،روح،از نظر او

معرفت نيز در ميان عقل و . مدبر روح،مدبر بدن است و عقل ،هوي.زيرا معدن شهوت است
 يكي با سپاه نفس ؛هوي و عقل با هم در جنگند. هوي حاضر است و جايگاه آن قلب است 

 در اين جنگ پيروز ، ياور عقل است و هركه را او بخواهد،ب و خداوندلو ديگري با سپاه ق
  )84-83: 1385 پورجوادي ، :ك. ن . (مي گرداند 

 كوشش شده است به بارزترين موارد ، در بيان شباهت ها و تفاوت هاي بين سايه و نفس-5
 ،كه در عرفان؛ ازجمله ايناشاره كرد مي توان به نمونه هاي ديگري نيزپرداخته شود وگرنه

كه يونگ معتقد است انسان در ميان سالي و رين زمان براي مجاهده است حال آنجواني بهت
ار تحولاتي مي شود كه او را در مسير شناخت خويش و جستجوي حدود چهل سالگي دچ

 ةخود يونگ نيز اين تجربيات را در ميان سالي و پس از طي يك مرحل. كمال قرار مي دهد
  .  پوچي و افسردگي به دست آورد
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  منابع فهرست 

  قرآن كريم -1
چاپ دوم ، ويراست  .ده  حسين پاينة ترجم.  يونگةانديش .)1387. (بيلسكر، ريچارد -2

 .آشيان:  تهران .دوم 

 . نينشر: تهران. پژوهش هاي عرفاني.)1385. ( پورجوادي، نصراله -3

  .جاودان خرد:  مشهد.شناسي يونگ نگرشي بر روان .)1373 (. تبريزي، غلامرضا -4

 .سمت: تهران.)1(تاريخ تصوف .)1384(.اصغرسيدعلي،دهباشي،مهدي وميرباقري فرد -5

 .مركز: تهران. اسطوره و رمز در انديشة ميرچا  الياده .)1381(.ستاري، جلال  -6 

  .مركز:  تهران.مدخلي بر رمزشناسي عرفاني .)1372(.ــــــــــ  -7

   .انتشارات دانشگاه:تهران.يازدهمچاپ.هاي شخصيتهنظري.)1386(.اكبر سياسي،علي-8
. چاپ دوم.شخصيت شناسيدر روانمكتب هاونظريه ها.)1368(.سعيدشاملو،-9

 . رشد:  تهران

  .فردوس: تهران . چاپ هفتم  .بيان .)1378.( شميسا، سيروس - 10

  .فردوس:  تهران .چاپ سوم  .نقد ادبي.)1381. (شميسا، سيروس - 11

:  تهران.ترجمة سودابه فضايلي.فرهنگ نمادها .)1382(.ـ شواليه، ژان و گربران، آلن 12
  .جيحون

  : تهران.چاپ پنجم.گيتي خوشدلةترجم.كمال شناسيروان).1369(.ندوآشولتس،- 13
 .نشر نو

 . تصحيح محمد استعلامي. الاولياةتذكر.)1382(.عطار نيشابوري، فريدالدين محمد - 14
 .زوار: تهران

 .ميربهاترجمة مسعود.شناسي يونگ اي بر روانمقدمه.)1356(.فريدا فوردهام،- 15
  .اشرفي:  تهران.چاپ سوم

 . ابوعلي حسن بن احمد عثمانيةترجم. قشيريهةرسال.)1383(. قشيري،ابوالقاسم- 16
 .علمي و فرهنگي:  تهران.تصحيح بديع الزمان فروزانفر

 .نيلوفر: تهران. فرزانه طاهريةترجم.مباني نقد ادبي.)1376(. گرين،ويلفرد و ديگران- 17
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 تصحيح محمود .كشف المحجوب.)1386. (هجويري ، ابوالحسن علي بن عثمان  - 18
 .سروش : تهران .چاپ سوم .عابدي

چاپ  . محمود سلطانيهةترجم.انسان و سمبول هايش.)1386.(گوستاويونگ،كارل- 19
   .جامي :تهران. ششم 

  .توس:  تهران. ترجمة جلال ستاري.جهان نگري .)1372 (.ــــــــــ  - 20

 ترجمة .) مجدد، روح، مكارمادر، ولادت(چهار صورت مثالي  .)1368(.ــــــــــ   - 21
  . آستان قدس رضوي:  مشهد.پروين فرامرزي

: مـشهد . ترجمـة پـروين فرامـرزي      .هاخاطرات، روياها، انديشه   .)1370(.ـــــــــــ      -22
  .آستان قدس رضوي

 . ترجمة محمدعلي اميري.شناسي ضمير ناخودآگاه روان .)1377(.ـــــــــ  - 23
  . م چاپ دو.علمي و فرهنگي: تهران

: تهران. چاپ سوم . ترجمة فؤاد رحماني.شناسي و دين روان .)1370(.ـــــــــــ - 24
   .هاي جيبي با همكاري اميركبيركتاب
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